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 قطب قطب و محمد ی از منظر سیدشناسبررسی منابع معرفت

  * قدرت الله حیدری

 چکیده
 .رودمی شمار به ادیان و مذاهب مکاتب، بنیادین مباحث از شناسیمعرفت منابع بحث

بـا  و گیـردب فـرا را دیـن اساسـیِ  تعـالیم و هـاآموزه مسلمانی بایـد هر در اندیشۀ اسلامی
را برای انسان به وجـود » دینی معرفت«و » شناسیمعرفت«ها که بنیادین آن منابع اصیل و

ــود.می ــنا ش ــد، آش ــدگاه آورن ــی دی ــرانهای بررس ــن اِ  متفک ــوان در ای ــئلهخ ــه مس عنوان ب
. هدف از پژوهش حاضر، نمایدمیتأثیرگذار در جهان اسلام مهم و ضروری  یهایشخصیت

قطـب و محمـد قطـب  دیسـاز منظـر سـی شنابررسی این پرسش اسـت کـه منـابع معرفت
دهـد کـه نشان می سامان یافته،توصیفی -که با روش تحلیلی پژوهشهای یافته ؟چیست

و  فطـرت، حـس، عقـل، نقـل عبارتنـد از: بع معرفتااز منظر سید قطب و محمد قطب من
هـا نگـاه هرچنـد آن هسـتند؛هـای خـاص دارای اعتبار و ارزش در حوزه هرکدام که شهود

را که مبتنی » وحیانی و نقل«شناسی دارند و منبع عنوان منبع معرفتای به عقل بهنهدوگا
 از نظر آنهـا، امـا .دانندشناسی میترین نوع منبع معرفتیقینی باشد را(قرآن) میبر کتاب

 پذیرد.کند و میمنبع وحی و نقل از منابعی هستند که عقل نیز آن را تأیید می
عقـل،  ،و تجربـه شناسی، فطرت، حـسمعرفتمحمد قطب، ب، سید قط :واژگان کلیدی

 .، شهودوحی ،نقل

                                                 
های کلامی معاصـر در جهـان اسـلام و اسـتادیار مجتمـع حکمـت و مطالعـات ادیـان دکتری جریان *
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 مقدمه
اسـت و  مقدمهای فلسفی و علمی شناسی دانشی است که بر آگاهیمعرفت

زیـرا  ،شناسی در کانون فلسفه جدید قـرار داردبسیاری از فلاسفه، معرفت باوربه 
طریقـی و بـه چه را از  عرفتکه م اندیشنداین باره مییلسوفان و دانشمندان در ف

تر باید بدانیم که آیا اولاً، در حالی که پیش باید بدست بیاورند،نحوی از انحاء چه 
و  و اگـر پاسـخ مثبـت اسـت بـا چـه شـرایطشـدنی اسـت؟ اساساً معرفتی حاصل

تـوان آیا می ،توان به چیزی عقیده و باور داشت و اگر آرییا اصولاً می ضوابطی؛
هیچ دانشی اعم از فلسفی و یا علمی نیست که ریشه  ؟وجه ساختای را معقیده

و  هپایـرا  شناسـیبرای همین اسـت کـه معرفت ؛شناسی نداشته باشددر معرفت
متعددی که  موضوعات و اکتشافات بشری دانسته اند. در میان علوماساس تمام 

ترین شناســی از بنیــادیشناســی مطــرح اســت، منــابع معرفتدر بحــث معرفت
 منابع از بحث. است بوده انسانی تفکر تاریخ در مسائل ترینکهن از ضوعات ومو

 که است به منابعی مستندانسان  باورهای که همه دارد اهمیت روآن از معرفت

 فهـم منـابع بـرای آن بررسـی و شناخت بنابراین است؛ شدهحاصل هاآن راه از

 اسـت؛ توجیـه هـر تاهمی دارای باورها، بودن معتبر تشخیص و معارف درست

 از انسـان معـارف چـه دارد. هـر معرفـت آن منـابع بـا مستقیم ارتباط معرفتی،

 ترمطمئن معرفت آن درستی و توجیه شود، حاصل کارآمدتری و منابع معتبرتر

 صـحیح اسـتناد برای و دینی تعالیم در آشفتگی از جلوگیری برای .بود خواهد

 مشـخص کـه اسـت ایـن اقـدام تینپیامبر(ص) نخس و خدا دینی به هایآموزه

 یـا شـرعی قضیه یا دینی مسئله مستنداتی چه بر تکیه با منابعی و چه از کنیم

. ایـمداده نسـبت دیـن بـه طورکلیبـه (ص) واسلامی را به خدا و پیـامبر معرفت
 علل همچون مختلفی معانی در شناسانمعرفت سخنان شناسی درمعرفت منابع

 (حســین معرفــت ) متعلــق۳۲۰و  ۹۲ :۱۳۹۰ ،آملــی (جــوادی معرفــت پیــدایش
 کـه) همـان( است رفته کاربه معرفت کسب ابزارهای و هاراه و )۱۲: ۱۳۸۶ زاده،

 کسـب ابزارهـای و هـامنـابع و راه یعنـی ،آن سـوم معنای ، منظورپژوهش این در
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 حاصل منابعی راه از یبشر معارف کلیطور به و دینیمعرفت و باشدمی معرفت

برخی  و بوده مشترك غیردینی و دینیمعرفت بین منابع این از یخبر شود.می
 بـه یابیدسـت منـابع استقرا، پایه بر دارد. اختصاصدینی معرفت به تنها دیگر

 یا گواهی شهود، عقل، اند: حواس،پایه این بر غیردینی و از دینی اعم معرفت

 عقـل راه از آن راعتبـا و اسـت ثـانوی ابـزاری که یا تقلید مرجعیت ،نقلی دلیل

 منبـع مشترك، منابع بر افزون همدینی معرفت به رسیدن یگردد. برامی اثبات

 ).٢٥٥: ١٣٨٩همان، ( اندکرده ذکر نیز را وحی اختصاصی
سید قطب و محمد قطب از اندیشمندان معاصر اخوانی است که در مباحـث 

در  آنهـاهای اهدیـدگ افزون بـر ایـن،دینی مطرح بوده و  و اندیشۀ شناسیمعرفت
هـای افراطـی و بعضـا تکفیـری مطـرح عنوان مانیفسـت گـروهمباحث کلامی بـه

گرا در اذهان اهل اندیشه تبـادر عنوان اندیشمندان نصد و بیشتر نیز بهنباشمی
و  سـید قطـبشناسی از دیـدگاه دارد. در این تحقیق قرار است که منابع معرفت

 قرار گیرد. مورد بررسی و تحلیلبرادرش محمد قطب 

 شناسیمعرفت تعریف .۱
نیز به  هایتعریف توان نگاه کرد،از جهاتی مختلفی میعلم از آنجا که به یک 

نیسـت و  شناسی نیز از این قاعده مستثناهست، و معرفتسبب گوناگون همین 
شناسـی دانشـی اسـت کـه معرفـتمعرفتتعاریف مختلفی صورت گرفته است: 

ند و مسائلی همچون مطابقت علم با واقـع، گسـتره و کهای انسان را بررسی می
خسـروپناه، (شـود گـری علـم و ... در آن مطـرح مـیسعه نوری عقل در حکایـت

از فلسـفه اسـت کـه بـه ارزشـیابی  ایشاخهشناسی آن معرفت) ٣٢٠، ٢: ١٣٩٠
معرفت بشری، حدود، مبانی و ابزار، مبادی دور و نزدیک آن و میـزان اعتمـاد بـه 

شناسـی دانشـی اسـت کـه معرفـت) ١٥: ١٣٩٠معلمـی، ( »پـردازدمـی ... آن و
 دسـتیابیهـای های انسان، منابع یـا راهدرباره مسائلی همچون چیستی معرفت

بحـث  شـاندروغو  درسـتیو تعیین معیار  هاآن، اقسام و ارزشیابی انواع هاآنبه 
یت، روش و های موضوع، غابا توجه به مؤلفه). ٣٢: ١٣٩٦زاده،حسین(کند می
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توان این دانـش را تعریـف کـرد، های مختلفی میشناسی، از زاویهمسئله معرفت
های انسان شناسی دانشی است که شناختولی تعریف جامع این است: معرفت

بر انـواع شـناخت، درسـتی و علاوه کند و بررسی میو را به روش عقلی ـ تحلیلی 
مهـدی محمـد و  (خـانی،. کنـدکر میرا نیز ذ هاآنها و معیار صحت نادرستی آن

 )١٩٢: ١٤٠١احمد خان بیگی، 

 یشناسمعرفتمنابع  .۲
، انسـان هاآنهستند که از طریق  هاییراهشناخت، وسایل یا منابع معرفت و 

فطرت، حس، عقل، نقـل تواند به شناخت نایل گردد. این ابزارها عبارتند از: می
ن قـوا ایـ هرچنـدکـی انسـان هسـتند. . برخی از این ابزارهـا، قـوای ادراو شهود

کننده واقعی خود نفس و روح انسان است کـه همـان حقیقـت ند ولی درکمتعد
؛ در ایـن بخـش همـین واحد و بسیطی است که عامل امتیاز ما از حیوانات است

 منابع از منظر سید قطب و محمد قطب به بررسی گرفته می شود.

 فطرت  . ۲-۱
فطرت است که در مصادر اسلامی، یعنی در  شناخت،معرفت و از منابع مهم 

قـرآن کـریم بیـنش خـاص  نوعیو به صورت گرفتهتوجه خاص بدان  قرآن و سنت
نـدای  بـه و بـرای همـین کسـی کـه )؛١٣: ١٣٧٧(مطهری، درباره انسـان اسـت

دهـد کـه بـر ایـن جهـان می ش گوش دهد، گواهی بر خداوند بـزرگفطرت خوی
شده بر عقاید تباه و تحریف« رد معتقد است:سید قطب در این مو حکومت دارد.

لا اللـه الا اللـه بـا همـه ایـن  اندرون بشر چیره شده بودند ... ولی اسلام آمد تا با
 »شناسدرودررو شود و فطرتی را مخاطب سازد که الهی جز الله را نمی» واقعیت«

 ). نمونه این موضوع در خطابی کـه پیـامبر گرامـی اسـلام در٩٠: ١٣٨٣(قطب،
 )٩٠-٩٦همان، ( شود.روشنی دیده میشود بهسوره انعام می ١٩تا  ١٤آیاتی 

که حق ذاتاً بر فطرت پوشیده نیست، فطرت حق  بر این باور استسید قطب 
شود، حقـی کـه را پذیرفته و با آن سازش دارد. اصطلاحاً از فطرت به حق یاد می

و زمین است اما هوا و ها گرفته و اساس آفرینش آسمانفطرت بر اساس آن شکل
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را از یکدیگر  دوهوس همان چیزی است که بین حق و فطرت فاصله انداخته و آن
کند و مانع دید کند. همان چیزی است که تاریکی و تیرگی را منتشر میجدا می

سـازد، مسـیرها را پوشـیده و پنهـان ها نابینا میشود و او را از دیدن راهانسان می
 ).١٢٨: ١٣٩١کند (سید حامد،می

(قطـب،  محمد قطب نیز معتقد است که اصل در فطرت مـردم توحیـد اسـت
 فطـرت اصـل در زیرا است، فطرت صمیم از ) و دین نیز جوششی٧٩: ٢٠٠١

 است ممکن بسا!ای و کنی احساس خدا را به نحوی که است نهفته معنا این

 فراوان رافاتخ راه این در ممکن است نیابی، توفیق صحیح به عقیده دائم که

 شود، تصور الهی به انحراف حقیقت گواهی آمیزی،درهم زیادی هایافسانه و

 در بازهم حالبااین گردد،می تصور کفر در اصرار و الحاد و انکار با گاهی بلکه
دارد،  وجـود بـزرگ عـالم ایـن برای خالقی به وجود ادراکی دائم فطرت صمیم
 پایـانبی هسـتی به ایـن که باشد ذیرناپشکست و قوی بسیار باید که خالقی

اسـت (قطـب،  خداپرسـت و خداشـناس فطرتـاً  پایـانبی عالم و این بدهد نیرو
ــد،  ــت: ٢٤١: ١٣٩٤محم ــوده اس ــرآن فرم ــد در ق ــین خداون ــرای هم  و«). ب

 را آنان و برگرفت را شانفرزندان آدم، بنی هایپشت از پروردگارت کههنگامی

 گفتنـد:چرا نیسـتم؟ پروردگارتـان مـن آیـا :فرمـود و سـاخت گواه خودشان بر
 ١جا).(همان» گواهی دادیم... )هستی(

 ماده از هااتم این از خود تکوین در جهان این دهد کهمحمد قطب ادامه می

 آن هسـتی در چـه آن هـر با و معین این شکل با و خاص ترتیب این با انرژی و

 ترتیـب د داد مگر به همینرفته خواهد بود و هیچ تغییری در آن رخ نخواه بکار

قطـب، محمـد، ( اسـت داده قـرار فطـری نظام همان روی و آفریده خدایش که
 نباتات تا گرفته سلولی کوچک موجود یک از این جهان در زندگی و )٢٤٢تا:بی

                                                 
كَ مِنْ بَني« .١ خَذَ رَبُّ

َ
شْهَدَهُمْ عَلی وَ إِذْ أ

َ
تَهُمْ وَ أ یَّ نْفُسِـ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

َ
کُمْ أ  لَسْـتُ بِـرَبِّ

َ
 قـالُوا بَلـی هِمْ أ

ا عَنْ هذا غافِلین ا کُنَّ نْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ
َ
 .)۱۷۲اعراف، (» شَهِدْنا أ
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 و رفتـار و عـادات در و گونـاگون حالات در و مختلف هایصورت در و حیوانات
 توانـدنمی وجهیبه هیچ و باشد هست آنچه از غیر تواندنمی هرگز سلوک خود

 و اسـت داده ترتیـب آن بـرای خـدایش کـه دهـد انجـام را آن مـأموریتی از غیر
 حکومـت آن بـر کـه قـوانین دایـره از بیرون تواندعنوانی نمی به هیچ چنینهم

 هـم امـروز علـم و پرستدمی را خدا ترتیب با این زندگی این و کند حرکت دارند

 نتیجـه در کـه گردیـده گرفتار طوفان تطور به زمین روی در زندگی که گویدمی

 نیـز و شـده پیـدا اعضای جدیـد و وظایف آن در و شده ترپیچیده و کرده ترقی

 ایـن درست باشـد، سخن این اگر پس آمده، پدید نوظهور هایهدف و وسایل

کـرده  معـین موجـودات ۀهمـ بـرای خـدا که ناموسی همان براساس نیز زندگی
 و پیشـرفت و ترقی در خود ویژۀ قانون با که داده قرار چنین خدا و دارد انجری

 از بایـد هـم تطور این و کند حرکت است به آن مربوط که چه هرآن پیچیدگی و

 و دارد توجـه خـود خـالق سـویبه ایـن کـه بـه وسـیله باشـد عبـادت همـان

 سویبه ت،اس نهفته فطرتش در نیروهایی که آن با کنان اطاعت و گویانلبیک

 بزرگ خدای کلام این این همان تفسیر علمی است برای .است روان خود خالق

 و به آن سپس بود، دود چون آن و پرداخت آسمان به آنگاه«گوید: که می جهان
 )نهیـد گـردن مـن فرمانبـه یـد (وناخواسـته (پـیش) آئ یـا خواسته گفت: زمین

 ١)٢٤٣همان، »(ایمآمده دلخواهگفتند: به
 یگانـه خـدا مخلوقـات میـان در دهـد کـه انسـانقطـب توضـیح می محمـد

 طورهمین او و پرستدمی را خدا فهم و ادراک و روی شعور از که است مخلوقی

 راه از وقتـی کـه کنـد،می نافرمـانی زمین به خـدا روی در است مخلوقی یگانه

 رمانیناف کههنگامی او و گیردمی پیش نافرمانی راه و گرددمی منحرف هدایت

 پایـدار باش، راستکار گوید:می او بر که ورزدمی مخالفت با اوامر خدا و کندمی

                                                 
ماءِ وَ هِيَ دُخـانٌ  ثُمَّ اسْتَوی« .١ تَیْنـا طـائِ  إِلَی السَّ

َ
وْ کَرْهـاً قالَتـا أ

َ
رْضِ ائْتِیـا طَوْعـاً أ

َ
» عینفَقـالَ لَهـا وَ لِـلأْ

 .)١١ فصلت،(
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 ناموسی که با هرگز انسان حالبا این اما باش، سرفراز باش، نظیف و پاک باش،

 ایـن مقـرر نـاموس زیـرا کنـد،نمی مخالفـت گردیده مقرر وی برای خدا جانب از

 مختـار راه دو این اختیار در گمراهی و یرستگار برای دارد، استعداد که او است

چشـید)  خواهـد را انتخابش سزای کند انتخاب که را هرکدام آزاد، (منتها و است
 درک را او فطـرتش بـا و هسـت خـدائی کـه کنـدمی درک حـال هـر دو در ولـی

 که قبلا ذکر شد گواه بر این گفتار است. ١) و آیه قرآنی٢٤٥همان، ( کند،می

 هحس و تجرب .۲-۲

حواس انسان ابزار شناخت است و انسان به وسیله این ابـزار، قـدرت و تـوان 
 .دیگر دارد سوی ازها را و درک عقلی و کلی آن طرفیک ازاحساس جزئیات را 

و از کـدام  کنـدمیآگاهی ما از دنیـای خـارج چـه مراحلـی را طـی  کهایندر 
ف نظر بسیار است؛ ولـی ؟ در میان فلاسفه اختلاشودمیوارد درون ما  هاگذرگاه
عنوان یکــی از طــرق و منــابع فلاســفه جهــان حـس و تجربــه حســی را بـه بیشـتر

ها دو گروه دیگر از فلاسفه در دو قطـب ، هرچند در برابر آنشناسندمیشناخت 
 اند: ظاهرشده تفریط و افراط

کنند؛ حـس را یگانـه راه یاد می» حسیون«عنوان ها بهروهی که از آنالف_ گ
دانند و هرگونه منبع دیگری اعم از عقل و خرد و غیر آن را مورد انکار اخت میشن

پس مسائل فلسفه اولی که صرفاً نظری و تعقلی است و مربوط به ، دهندقرار می
مسـائل بـرای بشـر نفیـاً و  گونـهایندانند و می اعتباربیامور غیر محسوس است 

 دسته از) هاماتریالیست( مادّیین ).٦: ١٣٧٩. (مطهری،اثباتاً درك نشدنی است
منشأ شـناخت و مبنـای » احساس«نیز معتقد است که پیروان مکتب دیالیکتیك 

 ).٣٠٢: ١٣٥٨است. (نیک آئین، قضاوت ما در هر چیز 

                                                 
كَ مِنْ بَني«. ١ خَذَ رَبُّ

َ
شْهَدَهُمْ عَلی وَ إِذْ أ

َ
تَهُمْ وَ أ یَّ کُمْ  آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ  لَسْـتُ بِـرَبِّ

َ
نْفُسِـهِمْ أ

َ
 قـالُوا بَلـی أ

ـا عَـنْ هـذا غـافِلین ـا کُنَّ نْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ
َ
 از پروردگـارت کـههنگامی و« )١٧٢اعـراف، (» شَهِدْنا أ

 مـن آیـا ]:فرمـود و[سـاخت گـواه خودشـان بـر را آنـان و برگرفـت را فرزندانشـان آدمیـزاد، پشتهای
 .»گواهی دادیم... ].هستی[ چرا :گفتند نیستم؟ پروردگارتان
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، حس و تجربه را به کلّی از کـار قرارگرفتهها گروه دیگری که در مقابل آنب_ 
گویـد: دکـارت می .عرفت قائل نیستندو کمترین بهایی برای آن در م اندانداخته

 تـوانیمنمی شـوندمیحواس پنجگانـه وارد ذهـن  وسیلهبهکه از خارج  مفهومانی
مطمئن باشیم که مصداق حقیقتی در خارج دارند و اگر هم داشته باشـند یقـین 

: ١٣٤٤(فروغـی،  نیست که صورت موجود در ذهن با امر خارجی مطابقت دارد
بود  باورمنددکارت « افزاید:در اینجا میدر اروپا حکمت  نویسنده سیر ).١٧٣، ١

ارتبـاط بـدن بـا عـالم  ابـزار تنهـاکه محسوسات انسان بـا واقـع مطـابق نیسـت و 
که حقیقت ندارد... او معتقـد  سازدمیجسمانی است و تصویری از عالم برای ما 

ه عقیـد فشـرده جـا)همان( .»نظری اساس علم واقعی اسـت مفهومان تنهااست 
ایـن گــروه بــر ایــن اســت کــه تنهـا معقــولات، ارزش یقینــی و معرفتــی دارنــد امّــا 

 ).٦: ١٣٧٩(مطهری،محسوسات تنها ارزش علمی دارند نه ارزش یقینی
منـدی از نوشـته دانـد و بـا بهرهسید قطب حس را یکـی از ابـزار شـناخت می

نحـوه » کشـمکش میـان علـم و دیـن«، استاد دانشگاه نیویورک از کتاب »دریبر«
 کند:برخورد مسلمان با این ابزار شناخت را بیان می

علمای مسـلمان بـه تحقیـق دریافتنـد کـه روش عقلـی نظـری بـه پیشـرفت «
خـورده ای خود حـوادث گرهانجامد و امید به یافتن حقیقت باید به مشاهدهنمی

 -های شان، روش تجربی و قـانون عملـیباشد. از همین رو، شعار آن در پژوهش
گـردد کـه ای نمایان میکنندهصورت خیرهبود. نتایج این حرکت علمی بهحسی 

کنیم وقتـی در تألیفـات آنـان صنایع در روزگار آنـان پیـدا کردنـد. مـا حیـرت مـی
کردیم از نتایج علم در این عصر هستند... بینیم که گمان مینظریاتی علمی می

جایی رسـیدند مکانیـک بـهآنان علم شیمی را در پزشکی به کار گرفتند و در علم 
ها را تعیین نمودند. آنان کاملاً از که هم قوانین سقوط اجسام را شناختند هم آن

گاه بودند. در نظریات نـور و ابصـار بـه جایی رسـیدند کـه دیـدگاهی علم حرکت آ
یونانی را تغییر دادند که قائل بود ابصار یا رسیدن شعاع از چشم به جسـم مرئـی 

ن عکس این سخن را بیان کردند. آنان نظریات انعکـاس اشـعه و آید. آناپدید می
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شعاع ای را کشف کرد که دانستند. حسن بن هیثم شکل منحنیانکسار آن را می
گیرد و به این صورت اثبات کرد که ما مـاه و خورشـید در سیر خود در فضا به خود می

ر مغرب هم کمی پـیش از بینیم. دراستی در افق نمایان شوند، میکه بهرا پیش از آن
 .)١١٩ -١٢١: ١٣٨٣(قطب، » بینیم.ها را میکه غروب کنند، آنآن

 ر این عقیدهمحمد قطب نیز بر معرفت و شناخت حس و تجربه تأکید دارد و ب
را به » السمع و الابصار والافئده«است که خداوند ابزار شنیدن، دیدن و فهمیدن 

 نیـروی همـان حسـی ) و نیروی٢٦، ١٩٩٤قطب، محمد، ( وی عطا کرده است

 و هـاو بیولوژی شـیمیائی مـواد و اعصـاب و بـه حـواس وصـل کـه اسـت جسم
 بـا تـوأم )؛ برای همـین کـودک١١٥: ١٣٩٤است(قطب، محمد،  هافیزیولوژی

 استعداد همه نیروها جنسی غریزه نیروی از غیر و شودمی متولد حسی نیروی

 هایو هفتـه ایـام در اکثر حد یا و اندیگر  یاری بدون و مستقیم یا دارند، عمل

 تمرین زندگی و کندمی پیدا با زندگی بستگی استعداد این راه از و نزدیک آینده

 بهـره هاتجربـه از آهسـتگی بـه و نمایـدمی آغـاز را زنـدگی تمـرین و کنـدمی

 حـس را بوهـا شـنود،می را صـداها و بینـدمی را اشـیا آرامزیـرا آرام گیـرد،می

 استشـمام را هـر چیـزی نیـز گـاهی و چشـدرا می هـاخوردنی طعـم و کنـدمی

 را او آشـنائی ایـن پیـدا کنـد. سـپس خبرگی تا بشناسد شود، آشنا که کندمی

 اشـیا در میـان را هارابطـه انـواع آرامآرام و بـه تـدریج کـه دهـدمی قـرار طـوری

 )؛که این همان شناخت تجربی هست.١١٩: ١٣٩٤شناسد(قطب، محمد، می
 درک را هاآن حواسش به چیزهایی که دهد که انساند قطب ادامه میمحم

 بـدون و زحمـت بـدون او است، زیرا گونهاین فطرتش آورد ومی ایمان کندمی

 و چشـدمی کنـد،می و لمـس شـنودمی و بینـدمی بـه آنچـه پرسـش و بحـث
و به  دهدنمی راه به خود تردید هرگز به وجودش ایمان دارد و کندمی استشمام

تردید نداشته و آن را مسلم  کندمی دریافت را هاآن حواسش که اشیا این وجود
 مـادی عـالم بـه نـام او قـاموس در ایمـان بـه چیزهـایی کـه ویژهدانـد؛ بـهمی

 حواس انضباط حد و میزان در جدال و بحث گاهی بلی، .شده استشناخته
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 کـه آن چـه هـر آیا و خود مدرکات با حواس حال برخورد در همآن میزند، دور

 هـایبرج در دائم که فلسفی مسائل در آن مگر کند،می برخورد آن با حواس

 ندارنـد (حقیقـت) اسـت، سـروکار واقـع و حقیقـت با و دارند قرار خیالی عاج

کـه بـه  اسـت صـورتی یـک آن یا و است موجود مطلق واقع در طوری کههمان
 بـرای لکن و یافته؟! یلتشک خیالی مدرکات صورتبه و حواس طبیعت حکم

 زننـد،می دور خیـال نورانی هایبرج در دائم که فلسفی در مسائل جز انسان

 وجـود در اگـر حتـی شـود،نمی عارض شکی و حاضر موجود اشیاء وجود در

 در کـهچنان هـا،آن نسـبی ذاتی میان وجود و هاآن حقیقی وجود میان فارق

 ).١٢٤-١٢٥همان، ( بدهد دست به او شکی یابدمی تشکیل حواس داخل
طـوری  انسـان اسـت کـه فطـرت بر ایـن بـاورکه گفته شد محمد قطب چنان

بیـاورد و  رسد ایمانها میبه آن حواسش راه از چیزهایی که به وجود که هست
 حـواس راه از اشـیائی کـه بـه وجـود همچنـین و شناخت برایش حاصل شود؛

 بـر انسـان امتیـاز ترینبزرگ این و بیاورد کند باز ایمان درک را هاتواند آننمی

 به کار حواسش با تنها فقط هستی با زیرا حیوان )؛١٢٥همان، ( است حیوان

 در ایم) ودریافته تاکنون حیوان مظاهر زندگی از ما که آنجا تا البته( پردازدمی

 یک حیوان است بسا! ممکنو ای ندارد خود حواس با کاری هیچ حس ءماورا

 از هـاآن بـا کـه خبـریمها بیآن از ما که باشد داشته حسی هایدستگاه نوع

 از هنگام که پیش باشد، باخبر هافشانآتش انفجار و هاطوفان و هازلزله وقوع

 با باشد داشته هاییدستگاه باشد، داشته اطلاعی ترینکوچک هاآن از انسان
 ترجمـه را هـانآ صورتی به یک و کند برخورد هاحادثه این با امواج الکتریکی

 ترجمـه را صــوت امــواج گــوش و را نـور چشــم امـواج چنانکــه کنـد،

 جا).همان( کندمی

 آن بـا حسـی نیروی این گرچه است، حسی ادراک این نیز حال این در اما

 انسان لکن و دارد فاحش فرق شناسدمی خود نفس در که انسان حسی نیروی

 کـه کنـدمی درک را چیزهـایی دوجـو که دارد حیوان امتیاز با مرحله ازاینپس
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 هاآن که کندمی پیدا ایمان شعور از روی و است درمانده هاآن درک از حواسش
 ایمـان بـه غیـب را بـه کـار مفهوم لفظ این برای هم قرآن کریم و هستند موجود

قـین ذلِكَ الْکِتابُ لا رَیْبَ « :ترتیباینبه برد،می ـذینَ یُؤْ فیـهِ هُـدیً لِلْمُتَّ مِنُـونَ ؛ الَّ
کـه در  بـه خداسـت ایمـان به غیب، ایمان قلۀ ) و پرفرازترین٣و  ٢بقره »(بِالْغَیْبِ 

 ).١٢٦ -١٢٥همان، ( موضوع فطرت بحثش انجام شد
بیان این مطالب در حقیقت نقش حس و تجربه را  سید قطب و محمد قطب با

 نند.داثر میهای شناخت و معرفت در تولید علم مؤعنوان یکی از ابزار به

 عقل .۲-۳
 قـوایچـرا کـه عقـل جزئـی از  اسـت شناسـیدیگر منابع مهم معرفتاز عقل 

عنوان های سید قطب در موضـوع عقـل بـهنفس انسانی است. با بررسی اندیشه
 ؛داردبـه عقـل یابیم که ایشان در آثارش نگـاه دوگانـه شناسی درمیمنبع معرفت

نیز به عقل بهای بسیار داده زیرا گاهی با شدت تمام مخالف عقل هست و گاهی 
کنـد. ایشـان در و آن را با تعابیری همچون نهایت عظمـت و منزلـت توصـیف می

خداونـد نهایـت عظمـت را بـه خـرد «نویسـد: چنین می ١سوره نساء ٨٢ذیل آیه 
که قرآن از سـوی آنجایی آدمی داده که عبارت است از داوری درباره قرآن، زیرا از

راین، داوری این امر مهم یعنی پذیرش وحـی و اثبـات آن شده؛ بنابخداوند نازل
 ).٧٤١، ٢: ١٤١٢قطب، »(توسط عقل، نهایت منزلت و عظمت عقل است

لْبابِ «سید قطب ذیل آیه: 
َ
ولُوا الأْ

ُ
رُ إِلاَّ أ کَّ کـه ). ضـمن این٢٦٩(بقـر، »وَ ما یَذَّ

ی و هوشـیار کند و برای آن اوصاف عدم فراموشی،صاحب لب را عقل تفسیر می
وظیفه عقل است که الهامات هـدایت « شود:شمارد یادآور میبیداری و ... برمی

کارانــه و هــا ســود جویــد تــا فرامــوشو اشــارات آن را بــه یــاد داشــته باشــد و از آن
). سـید قطـب توانـایی ٤٧٢، ١: ١٣٨٦قطـب، »(خبرانه، زندگی را بسـر نبـردبی

                                                 
رُونَ « .١  فَـلا یَتَــدَبَّ

َ
ـهِ لَوَجَــدُوا فیـهِ  أ آیــا دربـاره قــرآن » اخْتِلافــاً کَثیـراً  الْقُـرْآنَ وَ لَــوْ کـانَ مِــنْ عِنْـدِ غَیْــرِ اللَّ
 یافتند.اندیشند؟! اگر از سوی غیر خدا بود، اختلاف فراوانی در آن مینمی
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همچون اثبات وجود خداوند، شناسی های اساسی معرفتعقل را در فهم اندیشه
عقـل توانـایی درک دلایـل و « اثبات وحی و نبوت را بررسی نموده و معتقد است:

 »ها را داردبراهین دال بر وجود خدا، استنباط نتـایج شـواهد و فهـم زبـان نشـانه
 )٢٨٠: ١٤١٢(قطب، 

تـرین نیروهـای او اسـت و عقل بشری یکـی از بزرگ ددار  محمد قطب نیز باور
های خداوندی بر وی که خداوند بزرگ نیز چنین ترین نعمتاست از بزرگ نعمتی

را آفریده است و برای شـما گـوش و  بگو خدا کسی است که شما« فرموده است:
 ١»کنیدگزاری میچشم و دل درست کرده است کمتر سپاس

در قرآن به معنای عقل یا نیروی » فواد«دهد که کلمه محمد قطب توضیح می
راسـتی گـردد. بهطور کلـی اسـتعمال میر انسان یا نیـروی مدرکـه بـههوشمند د

تواند بین اشـیا و وسیله آن میانسان شیفته و مفتون عقل خویش است. چون به
هـا اشیا و فواید آن چیزهای مختلف امتیاز پدید آورد و از راه عقل است که ویژگی

ها، بـدان مـین یـا در آسـمانزای که در روینماید و از مادهرا درک و استنباط می
 ).٩٨: ١٣٨٨قطب، ( سازدای میهای تازهها و صورتاحاطه دارد، شکل

تر در مواضع مختلف تفسیر فی ظـلال موضـوع سید قطب با بررسی گسترده
 کند: عقل را چنین تبیین می

اسلام آئین خرد است، بدین معنا که اسلام در قضایا و مقررات خـود، عقـل را 
سـازد و ای مادّی مقهور نمیازد. عقل را در این جولانگاه با معجزهسمخاطب می

نماید. اسلام آئین خـرد اسـت، بـدین معنـا کـه اسـلام وادار به اقرار و تسلیم نمی
کند و آن را به تفکر دربـاره دلایـل شیوه نگرش و برنامه بینش خرد را تصحیح می

و براهین و الهامات و اشاراتی  خواند. دلایلهای ایمان فرامیگیریهدایت و الهام
و در گوشه و کنار گستره فراخ جهان بیرون مدّ  گرکه در زوایایی جهان درون جلوه

خواند تـا فطـرت را از زیـر می انفس فرا و نظر است. اسلام خرد را به سیر در آفاق

                                                 
مْعَ « .١ کُمْ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّ

َ
نْشَأ

َ
ذي أ فْئِدَةَ قَلیلاً ما تَشْکُرُون قُلْ هُوَ الَّ

َ
بْصارَ وَ الأْ

َ
 .)٢٣ ملک،( »وَ الأْ
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و  های الفت و عادت و کودنی و تنبلی بیرون بکشد بالایش برد و والایش کندتوده
ن را از دست اهریمن شهوات که باعث گمراهی خـرد و سرشـت اسـت برهانـد و آ

سازد و بـا آن بـه سـخن اسلام خرد را مخاطب می ارزشمند و ارجمندش گرداند.
پردازد تا فهم مفاهیم نصوصی را به او واگـذار سـازد کـه در بردارنـده احکـام و می

ایمان بیاورد بـه چیـزی  گرداند کهو هرگز بر عقل واجب نمی مقرّرات اسلام است
). سـید ٢٩٩: ١٣٨٦فهمـد (قطـب، داند و مفهـوم آن را نمیکه معنی آن را نمی

داند، زیرا معتقـد قطب چنین دیدگاه را در موضوع عقل یک دیدگاه اعتدالی می
شـود و کسـی عقـل است که با این نظریـه دیگـر اشـتباهات و اشـکالات رفـع می

و آن را داور در صحت و یـا بطـلان مقـرّرات بشری را بجای خدا نخواهند گذاشت 
صحیح دینی نخواهند پنداشت و همچنین نقش خرد را در زندگی انسـانی نفـی 

بـدیل نه نموده و آن را پوچ نخواهند دانست و در مسئله ایمان و هدایت نقش بی
 ).٢٩٨همان، ( او را نیز منکر نخواهد شد

در برابـر عقـل دارد یـادآور  سید قطب در گفتار دیگرش و نگاه سختگیرانه کـه
صورت کامل و شود که عقل بشری قادر به دریافت اصول و بینش اسلامی، بهمی

جـامع، از هـیچ منبـع و مصـدری جـز مصـدر ربـانی و رسـالت آسـمانی، نبــوده و 
داند نیست. عقل بشری که نظام اندیشه و معرفت فلسفی را حول محور خود می

د، فاقد توانایی و شایسـتگی جهـت ایجـاد مبـانی ساز و اصولی را برای آن بنا می
اش این اسـت کـه ایـن اصـول را از مصـدر بینش اسلامی است؛ بلکه تنها وظیفه

طور درسـت درک داوری دریافـت نمـوده و بـهها بـه دور از هرگونـه پـیشربّانی آن
شـریعت اسـلامی قـرار دهـد. تـا  ۀعنوان مبنا و پاینماید و معنی صریح متون را به

ها را بـه تأویل و تفسیر آن ۀکه آیه و حدیث، نصّ صریح باشند، عقل اجاز امیهنگ
او تلاش در راستای فهم و درک  ۀ) تنها وظیف٥٧: ١٣٩٣قطب، ( میل خود ندارد.

باشد. بایـد بدانـد آنچـه و دلالت نص آسمانی بر معنی لغوی یا اصطلاحی آن می
یگانه حقیقت غـایی  ۀمنزلبهنص صریح آسمانی بر آن دلالت دارد، درست بوده و 

اسـت، هـا سازگارهایی کـه عقـل بـا آنآیـد. خـواه مسـلمات و نظریـهبه شمار می
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جا)، این اصل یک قاعده کلی است که رعایـت باشد(همانهماهنگ باشد، یا نه
سـید قطـب آیـه  جـا).همان( نمایـد.آن در عقیده و شریعت اسلامی ضروری می

سُوما « قرآنی: عنوان ) را بـه٧(حشـر،»وَ ما نَهـاکُمْ عَنْـهُ فَـانْتَهُوا لُ فَخُذُوهُ آتاکُمُ الرَّ
 ).٥٧: ١٣٩٣قطب، ( کندهای خویش ذکر میتأیید گفته

کنـد کـه سید قطب در اثر دیگرش (تفسیر فی ظـلال القـرآن) نیـز تأکیـد می
تواند نقش بازی کند امّا هیچگاه عقـل را حـاکم بـر آن عقل فقط در فهم نص می

دهد که نقش خرد این نیست که حاکم بر آیین و ند، برای همین تذکر میدانمی
و یـا  قوانین آن گردد. بـدین معنـی کـه صـحت و بطـلان آن را معـیّن و مقـرّر دارد

که کاملاً بداند که این آیین قطعـا از سـوی که آن را بپذیرد یا نپذیرد، هنگامیاین
نظرداشــت  نین آن بـا درو مقصـود و مفهـوم قـوا خداونـد بـزرگ صادرشـده اسـت

روشنی معانی و مقاصد واژگانی و اصطلاحی نصوص دین نیـز قابـل فهـم باشـد، 
کـردن نـدارد. اگـر حـقّ ونشـان تعیینعنوان خرد حقّ سخن گفـتن و خطهیچبه

ها توانست با آنپذیرفتن یا نه پذیرفتن قوانین و مقرّرات احکام دین را داشت، می
و باوجود بیان فرمان یزدان  سخ ندهد و آزاد و رها باشدها پابدان و مخالفت نماید

و روشنگری پیغمبران، سزاوار عقاب و عذاب نیز نبود. برای همین هر وقت انسان 
و خردش مراد مقـررات و مقصـود آن را درک کنـد  از راه درست، احکام به او برسد

 ).٢٩٧همان، ( ملزم به پذیرش آن خواهد بود
ش عقل را در ایمان کلیدی توصیف نمـوده و آن را که نقسید قطب ضمن این

شـود کـه خداونـد نمایـد امـا یـادآور میدر دنیا و آخرت مهـم و حیـاتی تلقـی می
داند شناسد و نیروهای او را میاش را میآفریننده انسان، بهتر از هرکسی آفریده
یابی انسان به هـدایت و رسـتگاری کـافی و خردی که برایش داده است در دست

فرستد و اگر چنین نـه بـود بایـد انسـان را داند و برای همین پیغمبران را مینمی
گذاشت تا دلایل هدایت شان را بجویـد و الهـام گیـری تنها با همان خردش وامی

ای بنگارد و برای خود برنامه های ایمان در جهان درون و جهان بیرون را پیدا کند
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اش بـر عایت قوانین و مقرّرات آن، زندگانیو با ر  اش بر آن استوار باشدکه زندگی
 گردید.حقّ و حقیقت و راستی و درستی پابرجا می

در حالی که چنین نیست، زیرا خداوند پیامبری پیغمبـران را حجـت خـود بـر 
ها نموده و رساندن پیام آسمان توسط پیغمبران به گوش جهانیان را برهان انسان

لِـئَلاَّ « فرمایند:خداوند بزرگ در قرآن میبرای همین  بر بندگانش ساخته است و
سُل ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ از آمـدن پیغمبـران  ) تا پـس١٦٥نساء، »(یَکُونَ لِلنَّ

-٢٩٧، ٢: ١٣٨٨قطــب، ( برهـان و دلیلـی بــر خـدا بـرای مردمــان بـاقی نمانـد.
خـردی  دهـد کـه خداونـد بـه انسـان). سید قطب در این مسـئله ادامـه می٢٩٦

بخشــیده اســت کــه بــا آن دلائــل ایمــان موجــود در جهــان درون و جهــان بیــرون 
اما خداوند مهربان باوجود اعطای چنین ابـزار بـزرگ بـه نـام عقـل بـه  بیندیشد؛

بسا هـوا و داند که چهسبب لطف و مرحمتی که نسبت به بندگان خود دارد و می
کمتش صلاح دیـده اسـت کـه بزرگ پیروز گردند، حابزار و نعمت ها بر این هوس

رسانان و بیم دهندگان باشند و آنـان ها بفرستد تا مژدهسوی انسانپیغمبران را به
را اندرز دهند و به یاد خدا و حقایق بیندازند و بر دانش و بیـنش شـان بیفزاینـد و 

ها رها و هوا و هوسبکوشند که سرشت آدمیان را نجات دهند و خرد را از زیر توده
 جا).همان( ازندآزاد س

سید قطب نقش عقل را در اجتهاد تنها در تطبیق نص عام بـر حالـت جزئـی  
بنابراین نقش  )؛٣٠١داند، نه در پذیرش اصل عام یا عدم پذیرش آن (همان، می

 باشد.عقل تطبیق اصول کلی بر مصادق جزئی می

 وحی و نقل. ۲-۴
کـه  اسـتو نقـل  بع معرفت و شناخت در مکتب اسـلام وحـیااز مهمترین من

. سید قطب نیـز هرگـاه استق صریح آن در فرهنگ اسلامی یقرآن و سنت مصاد
ترین معارف بشـری کند معرفت وحی و نقل را از بنیادیکه از معرفت صحبت می

اسـت از  زیرا تمام قوانین که برای زندگی اجتماعی و فردی انسان نیـاز داند؛می
سُولُ فَخُـذُوهُ « است و آیه:همین مجرای وحی و نقل برای ما رسیده   وَ ما آتاکُمُ الرَّ
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از احکـام ( چیزهایی را کـه پیغمبـر بـرای شـما )٧(حشر، »وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
از آن بازداشته است دسـت  را و از چیزهایی که شما الهی) آورده است اجرا کنید

 ).٢٥٣، ٦ :١٣٨٦قطب، ( دهد.ید نظر خود قرار میمؤ عنوانبه بکشید؛
) بـه (صآیه قرآنی فوق، شریعت را پیغمبر دهد طبق پیامسید قطب تذکر می

شکل قرآن یا سنت با خود برای جوامع انسانی به ارمغان آورده است. همه ملّت و 
از شریعت مخالفت ورزنـد  یتوانند با بخشخود پیشوا و رهبر مثل ایشان نیز نمی

ای قــانون گــردد کــه ) آن را بــه ارمغــان آورده اســت. هرگــاه مــاده(صکــه پیغمبــر
) آن را خود به ارمغان آورده اسـت، (صت با موادی داشته باشد که پیغمبرمخالف

زیرا سند معتبر نخسـتین  گردد؛ای ندارد و بدان توجّه نمیچنین شریعتی سلطه
معتبــر نخســتینی کــه ســلطه خــود را از آن دریافــت دهــد، ســند را از دســت می

کـه  گذاری بشری فرق دارد. چراهای قانوندارد... این دیدگاه با همه دیدگاهمی
سازد. بدین معنـی کـه ملّـت حـقّ خواهـد داشـت ها میملّت را سرچشمه سلطه

و هـر چـه را وضـع و  گـذاری کنـدخواهـد وضـع و قانونبرای خود هـر چـه را می
ها کند، دارای سلطه خواهد بود. در صورتی که سرچشمه سلطهری میگذاقانون

) آن را بـا خـود بـه ارمغـان (صدر اسلام شریعت خدا است، شریعتی کـه پیغمبـر
مانند و از آن پاسداری و اعضای ملت بر همچون شریعتی ماندگار می آورده است

هم در ایـن راسـتا نماینـده ملّـت اسـت و  نمایند. پیشواکنند و آن را اجراء میمی
گـردد. پـس باید همچون ایشان رفتار کند. حقوق ملّت هم منحصر به همین می

) آن را بـا خـود بـه ارمغـان (صرد با چیزی مخالفت کند کـه پیغمبـرملّت حق ندا
 جا).همان( ای که نموده است.گذاریآورده است در هرگونه قانون

دهـد کـه اگـر وقتـی در نصـوص و آیـاتی کـه قطب در ادامـه توضـیح میسید 
داده چیـزی پیغمبر با خود به ارمغان آورده درباره موضوعی که برای جامعـه روی

گـذاری کنـد؛ نباشد، راه چاره این است که جامعـه انسـانی بـرای خـویش قانون
) بـا خـود بـه ص(کنی از اصول و ارکـان آنچـه پیغمبـرالبته قانونی که با اصلی و ر 

 کنـدارمغان آورده مخالفت نداشته باشد. این نظریه، دیدگاه پیشین را نقض نمی
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آید. مهـم و اصـل قضـیّه در هرگونـه قـانونی کـه وضـع و بلکه فرع آن به شمار می
شود این است که با فرامینی آسمانی مخالف نباشـد، اگـر نصّـی وجـود دارد. می

) ص(باشد با اصلی از اصولی که پیغمبرای وجود نداشته در مسئلهاگر هم نصّی 
و پیشوای  –و نقیض نیفتد. سلطه و قدرت ملّت  با خود به ارمغان آورده است ضدّ 

 اسـت. اسـلام محدود و منحصر بـه همـین محـدوده و چـارچوب -جانشین ملّت
گونه نظام و سیسـتم دیگـری یچهکه همتایی است نظام و سیستم بی نظیر و بی

و  ها آشنا شدهو با آن اند و پدید آوردهها و سیستم وضع کردهها از نظامکه انسان
گردد. اسلام نظام و سیستمی است تراز نمیکند و هماند، با آن برابری نمیبوده

و  دهـدها را با قـانون کـلّ جهـان هسـتی ارتبـاط میگذاری برای انسانکه قانون
و  ان قانون جهان هستی که خدا آن را برای جهان هستی وضع فرمـوده اسـتمی

کنـد، ها فرمـانروایی میسـوی خـدا آمـده اسـت و بـر انسـان میان قـانونی کـه از
ها با قانون جهان گونه قانون انسانسازد. تا بدینآوایی برقرار میهماهنگی و هم
و بـه سـبب برخـورد  دنکنـد و بـا همـدیگر مخالفـت نداشـته باشـ هستی برخورد

مخالفت قانون جهان و قانون انسان، مردمان بدبخت شوند یا درهم شـکنند و یـا 
و بـرای  )٢٥٣-٢٥٤، ٦تلاش و کوشش آنان به هدر رود و باد هـوا شـود!(همان، 

همین معرفت و شناخت قوانین و شریعت اسلامی همانا از مجـرای وحـی و نقـل 
 ) بودند.ص(زرگوار اسلامهست که واسطه این فیض الهی پیغمبر ب

بینی اسـلامی بهتـرین راه فهـم قـرآن و است کـه در جهـان معتقدسید قطب 
های پیشین را پـاک بینیتفسیر آن، این است که انسان از ذهن خود همه جهان

گرایـی گونـه خردگـرای و یـا ذهنیکند و با قرآن روبرو شود به این معنـی کـه هیچ
گونه که قرآن و حدیث به تصویر اشته باشد تا بتواند حقایق هستی را آنپیشین ند

کشد بفهمد؛ بدین جهت انسان نباید قرآن و حدیث را با غیر قـرآن بسـنجد و می
پـذیرد نفـی و یـا تأویـل وارسی کند. نباید چیـزی را کـه قـرآن اثبـات نمـوده و می

شـمارد آن را و یـا باطـل می و همچنین نه باید چیزی را که قرآن آن را نفی نماید؛
). سید قطب کسانی را که به قرآن ایمان ندارند و ٥٧٣-٥٧٤همان، ( اثبات نمود
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کننـد که علـم بـه آن نرسـیده اسـت را نفـی میخاطر این های از قرآن را بهبخش
مضحک خوانده و آنان را حتی از اسراری موجودات ظاهر و حاضر در نزد شان را 

 جا).همان( خواندنیز عاجز می
سید قطب معتقد است که عقل بشری جولانگاه معیّن و محدودی درگشـت و 

سوی همین جولانگاه معیّن و ها دارد. اسلام انسان را بههای ناشناختهگذار کرانه
اندازد امـا عقـل بشـری در فراسـوی انگیزد و به تلاش و کوشش میمحدود برمی

) بـه گفتـه ٥٧٤، ٦همـان،( نـدارد. این جولانگاه معیّن و محدود، قدرت آمدوشد
پردازنـد سید قطب برخی پیوسته با خردهای محدود خود بـه تـلاش و تکـاپو می

ها ها را بـرای انسـانبرای درک و فهم چیزهایی که نامحدودند و خداوند بزرگ آن
و در  محدود و مشخص نکـرده اسـت و در دایـره خردهایشـان قـرار نـداده اسـت؛

با آن حقایق غیبی آشنا نه نموده است. از جمله چنین  های آسمانی ایشانکتاب
ها و پیوندهای آن را اند این هستی و ارتباطکسانی فیلسوفان هستند که کوشیده

همانند کودکانی هسـتند اند، زیرا اینانتفسیر و تعبیر کنند. در این راستا لغزیده
ایـت نداشـته باشـد. یـا آن نیـز نه ایخواهند از کوه بلندی بالا بروند و قلّهکه می

کنند معمّای هستی را حل بکنند در حالی که هنوز تلفّـظ کودکانی که تلاش می
ــاء را نمی ــروف الفب ــه، ح ــی و اندیش ــان بین ــن جه ــا ای ــوفان ب ــن فیلس ــد! ای دانن

 صـادق، بینی و اندیشـه روشـن،که تصوّرات و نظریات شـان را بـا جهـانهنگامی
آورد مقایسـه صـورت گیـرد بسـی آن را پدید میزیبا و دلربایی را که قرآن  درست،

لغزش، دوگانگی، تضـاد، سسـتی، تزلـزل،  باشد؛ زیرا در آن اشتباه،مضحک می
زشتی، پلشتی، پستی و خواری زمانی که از این جهان هستی با عظمـت سـخن 

دارند راه دارد. این سخنم شـامل حـال فیلسـوفان بـزرگ  گفته و یا تفسیر و تعبیر
و بـه  انـدان مسلمان کـه در اندیشـه از فلاسـفه یونـان تقلیـد کردهیونان، فیلسوف

بینی و اندیشـه شود کـه جهـاناند و فیلسوفان معاصر را نیز میال ایشان رفتهدنب
 بینی و اندیشـه اسـلامی دربـاره هسـتی سـنجش صـورت گیـرد.ایشان با جهـان

 )٥٧٥همان، (
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کـه اند از اینیوس شـدهامّا برخی دیگری، نیز هستند که از رویکرد قرآنـی مـأ
ــد ــم و معرفــت در پــیش بگیرن و  همچــون ســبک و همچــون جهتــی را در کــار عل

انـد و از خودشان را و تلاش خودشان را منحصر بـه علـم تجربـی و تطبیقـی کرده
و در  اندها نیست، کنار کشـیدهیابی بدانسوی دستهایی که راهی بهناشناخته

توانند خدا اند. بدان دلیل که نمیمک نگرفتهها از هدایت یزدان کاین ناشناخته
 را درک و فهم کنند! این گروه در اوج غلو خود در قرن هیجدهم و نوزدهم بودند.

از خواب غرور سرکش علمی بیـدار شـدند و از  ٢٠ها نیز در قرن جا). اینهمان(
 شان فراری شـد و بـههایکه ماده از دستمستی و منگی بر خواستند، برای این

دیل گردید! امّا اسلام بر سخره سـنگ یقـین، اسـتوار و تب» ناشناخته اصل« پرتو
شناسـاند ای میانـدازهها بهها از ناشناختهزیرا اسلام به انسان پایدار باقی ماند؛

 جا)همان( که خیر و صلاح شان در آن باشد.

 کشف و شهود و الهام .۲-۵
ه بسـیاری از اندیشـمندان معرفت اسـت کـدیگر کشف و شهود یکی از منابع 

ویژه عرفای اسلامی، پس از وحی مطمئن و ارزشمندترین راه بـرای شـناخت و به
). ٩٥-٩٦: ١٣٩٤یحی کبیر، مرضیه عبدلی مسینان،داند(درک حقایق عالم می

ها، روش عنوان ملکـه همـه شـناختعلامه طباطبایی نیز پـس از بیـان وحـی بـه
دانـد، زیـرا به لحـاظ دسـتاورد و نتیجـه می ترین روشآن عالی از شهودی را پس

 بینی آدمـی را در حـوزه امـور فرابشـری و فراعقلـی بـرروش شهود مسائل جهـان
دوش دارد. علامــه دســتاورد و نتیجــه معرفــت شــهودی را بســی بــالاتر از معــارف 

که صاحب چنـین شـناختی قـادر بـه درک حقـایق و  حصولی عقلی دانسته، چرا
و کسانی که تنهـا مسـلح  باشدمربوط به مبدأ و معاد می معارفی در حیطه مسائل

 جا).همان( اندبه معرفت عقلی باشند، از درک، دیدن و شنیدن محروم
از معرفت و شناخت مهـم انسـان توسـط کشـف و  یبا این توضیح بخش مهم

 شود و محور آن نیز روح انسان اسـت. سـید قطـب نیـز ازشهود و الهام انجام می
و آن  ای داشتهو ادیبانی است که به مقوله روح اهتمام و نگاه ویژهدسته مفسران 
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شمارد کـه در رشـد و کمـال انسـانی نقـش بسـزایی ایفـا بخش میرا نیروی الهام
) ضمن بیان تفـاوت ٣٦: ٢٠١٢قطب،( کند. ایشان در پیشگفتار دیوان خودمی

نیز در اتّصال بـه و  های والا و پنهانرسیدن به ارزش میان عقل و روح، عقل را در
و همچنین از عدم اطمینان خود به نیـروی  داند؛های ناشناخته ناتوان میجهان

جا) و دو بیت زیر را از دیوانش همان( گویدخرد و شدّت ایمانش به روح سخن می
 آورد:برای سخن خود مثال می

ت عَن  ذی نَستَشیرُه          حَقاَئِق جَلَّ غرَیلَقَد حَجَبَ العَقلَ الَّ  حَقَائِقِنَا الصُّ
رَا               هُنَا عَالَمِ اَلاَروَاَح فَلنَخلَع الحِجا      فَنَغمَمَ فِیهِ الخُلدَ وَالحُبَّ وَالسِّ

 ).٤٨(همان، 
نشینیم، حقایقی را پنهان ساخته که از حقـایق عقلی که با آن به مشورت می

 -است ترپیرامون ما بسی کوچک
ح است؛ پس جامه خرد از تن به درکنیم تا به جـاودانگی و در اینجا دنیای اروا

 )٨٣: ١٣٩١و دیگران، سلیمیعشق و جادو نائل آییم(
آیــد، شــاعر عقــل را شایســته بیــت مــذکور برمی گونــه کــه از فحــوای دوهمان

پوشـاند و تنهـا ها را بر آدمـی میداند؛ زیرا خرد، بسیاری از واقعیتمشورت نمی
ز جهان هستی در نگاه شـاعر، جهـان ارواح اسـت و در ایـن اندکی از اسرار و رمو

رو، اگـر قصـد فهـم عمیـق و دقیـق جهان، جایی برای خـرد وجـود نـدارد. ازایـن
باید عقل را از خویشتن جدا نموده و در عَالم ارواح سـیر  ناچارحقایق را داریم، به

 جا).همان( نماییم.
بنّا معتقد است در بسیاری سید قطب با قبولی ضمنی الهام، در باره حسن ال

حسن البنّا توانست درباره همه «گوید شده است. وی میاز امور به وی الهام می
 ).٨٢: ١٣٨١قرضاوی، »(ها به او الهام شودامور بیندیشد، یا راجع به همه آن

محمد قطب نیز به کشف و شهود پرداخته و معتقد است که روح نیروی است کـه 
 کند.مجهول و چیزهای غایب و غیر محسوس پیوند برقرار می انسان به وسیله آن با



 ٥٣                                                                    قطب محمد و قطب سيد منظر از شناسيمعرفت منابع بررسي

کشف مجهول از جملـه کارهـای روح اسـت، الهـام و خبرهـایی کـه در رویـا بـرای 
نیـز » تله پـاتی«آید. نیز یکی دیگر از الهام گرفتن از راه دور و کارهای انسان پیش می

ری که برای عمـر بـن مشهو» تله پاتی«یکی دیگر از عملیات روح است، مانند حادثه 
فرمانده سپاه اسلام در جنگ نهاوند پیش آمد که از فاصله هزاران » ساریه«خطاب با 

 ).٥٠-٥١: ١٣٨٨قطب، محمد، ( را از کمین دشمن آگاه کردکیلومتر او 
دهـد کـه وظیفـه اصـلی روح، رسـیدن و پیوسـتن بــه محمـد قطـب ادامـه می

ــن پیوســتن چگونــه صــورت می ــاتیت« گیــرد؟!خداســت. ای و کشــفیات و » لــه پ
گونه که چگونگی دانیم، همانرسد؟! ما نمییایی چگونه به اتمام میخبرهای رؤ

هرحال واقـع دانیم، ولـی بـهرا نمـی» تذکر و یادآوری» «ادراک«به وقوع پیوستن 
ای که کنه و حقیقت آن و طریقه عملـی و کـار شود! روح این نیروی ناشناختهمی

ا وسیله ما است برای پیوستن به اللّه! روح با سرشت خود شناسیم! تنهآن را نمی
یابد. چون همان روح آفریده خدا است که آن را در مشـتی سوی خدا را میراه به

 دارد:صراحت اعلام میو گِل به ودیعت نهاده است که خداوند در قرآن کریم بهآب 
یتُهُ وَ نَفَختُ فِیهِ مِـن رُوحِـی « کـه او را آراسـته و ) پـس آنگاه٢٩ حجـر،...»(فَإذَا سَوَّ

 ).٥٠-٥١: ١٣٨٨قطب، ( از روح متعلق به خود در او دمیدمپیراسته کردم و 
محمد قطـب تأکیـد دارد کـه اسـلام نسـبت بـه روح عنایـت و توجـه خـاص و 

ای اتکـای آن ای دارد. چون در نظر اسلام روح مرکز هسـتی بشـری و نقطـهویژه
راه آن ارتبـاط  نای تمام هستی بشری است که ازو روح همان قاعده و زیر ب است

ترین عامـل مسـلط و نگهبـان بـر زنـدگی آید و بزرگپیوستگی به وجود میهمو به
و به عبارتی روح پیونددهنده بـین  کندسوی نور هدایت میانسان است و او را به

د ترین نیروی موجـوزیرا نیروی روح در وجود انسان بزرگ انسان و خداوند است؛
در سرشت او است و بیش از همه نیروهای او بـه حقـایق وجـود بسـتگی و پیونـد 
دارد. نیروی جسمانی انسان محدود بـه سرشـت و هسـتی مـادّی و بـه چیزهـای 

تری شوند و نیروی عقل و خرد، میدان گستردهوسیله حواس درک میاست که به
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ه زمان و مکـان و شوند، محدود بدارد، ولی محدود است به چیزهای که تعقل می
 ).٥٣همان، ( به فناء و نابودی است.آغاز و انجام است و محکوم

و تنها نیروی روح و روان است که در سرشت و وجود انسـان، حـدود و قیـود و 
شناسد و دربند زمان و مکان و آغاز و ابتداء نیست و فناناپذیر است و این مرز نمی

زهایی اتصال و پیوند برقرار کنـد کـه از تواند با چیتنها نیروی روحی است که می
و تنها نیروی روحانی اسـت کـه  اندقلمرو درک حواس ظاهری و درک عقل بیرون

دانیم! ولـی شود؟! نمیتواند به خدا به پیوندد. چگونه این پیوندها برقرار میمی
کــه در یــک  کنیمهــا را احســاس مــیدر پرتــو درخشــش تابــان و باصــفای روح آن

 شـودآسا همه جوانب زندگی و ابتدا و انتهـای جهـان را شـامل میدرخشش برق
 ).٥٤همان، (

وسیله شنای روح آزاد، در افقهای گسـترده عـالم هسـتی، ایـن احسـاس را به
موجــودات زنــده آن عــالم  ۀهــا بــه همــکــه روح در طــی ایــن افق کنیمپیــدا مــی

وسیله آن و بهو به قول همه جهان هستی زنده است  شودپیوندد و مربوط میمی
که سراسر عالم هستی در آن به لرزه  انگیز و باشکوهلحظه دقیق و بزرگ و شگفت

دهد، آنگاه در اعماق وجود خود احساس آید، این احساس به ما دست میدرمی
 جا).بینیم! (همانکنیم که خدا را میمی

 گیرینتیجه
سـید  نظرگـاه رد کـه رسـید نتیجـه ایـن بـه توانمی شد گفته آنچه مجموع از

صـورت را بههـا مطرح اسـت و آنشناسی پنج منبع معرفت قطب و محمد قطب،
کننـد پذیرش حق و دین معرفـی می ءعنوان منشاپذیرند و فطرت را بهنسبی می

ــار می ــاهی آن را زنگ ــه گ ــهک ــز ب ــه را نی ــس و تجری ــرد و ح ــع گی ــک منب عنوان ی
د و بـه عقـل نیـز نگـاهی داننـشناسی در مواردی باعث کشف حقـایق میمعرفت

عنوان بهترین منبع شناخت و گاهی نیز آن را دوسویه داشته و در مواردی آن را به
پندارند و مبنا و پایه شریعت اسلامی به یک ابزار برای رسیدن به محتوای نقل می

دانند و برای عقل اجازه تأویل و تفسـیر بـه میـل را نیـز را نیز همان نقل و نص می
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 به هاآن اهتمام دانند؛می معرفتی منبع ترینمهم عنوانرا به اما نقلدهند؛ نمی
تـراز بـا یکی از منابع معرفـت دیگـر را هم هیچ که است حدی تا گرایینقل و نقل

کنند معرفت وحـی و نقـل را ها هرگاه از معرفت صحبت مینقل ندانسته؛ زیرا آن
ــادی ــری میاز بنی ــارف بش ــد؛ترین مع ــید دانن ــرا رس ــدگی زی ــوانین زن ــام ق ن تم

ها کشـف و دانند. آناجتماعی و فردی انسان را از همین مجرای وحی و نقل می
داننـد کــه در آن پـایی عقــل جـایی می عنوان منبـع شــناخت درشـهود را نیـز بــه

های زیــادی لنگـد و روح انســانی اســت کــه بــا جلابخشــیدن آن بــه نادانســتهمی
 توان رسید.می

 منابع
 کریمقرآن .١

 نشر قم، ،قرآن در شناسیمعرفت). ١٣٩٠( عبدالله آملی، دیجوا .٢

 .اسراء
ــد( .٣ ــزدی، محم ــین زاده ی ــای ). ١٣٩٦حس ــر در ژرف ــتاری فراگی جس

 .یلامحکمت اس ،، قمشناسیمعرفت

نشــر  ، قــم،دینــی عقلانیــت منــابع معرفــت). ١٣٩٠( ،-------- .٤
 (ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه

 : منـابع٢شناسـیمعرفت ژرفای در کاوشی ).١٣٨٦( ،--------- .٥

 (ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی نشر مؤسسه قم، ،معرفت

، لــدج ٢، هــای مضــاففلســفه). ١٣٩٠(خســروپناه، عبدالحســین  .٦
 .اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  ،تهران

، ترجمه زهرا حکمت در شناخت زندگی ۲۰۰). ۱۳۹۱( سید حامد، .٧
 عبداللهی، شیراز، ایلاف.

 ، تهران، زوار.سیر حکمت در اروپا) ۱۳۴۴، محمدعلی، (فروغی .٨
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اخوان المسلمین، هفتاد سـال دعـوت، ). ۱۳۸۱قرضاوی، یوسف، ( .٩
ترجمـه، عبـدالعزیز سـلیمی، تهـران، نشـر احسـان، تربیت و جهاد، 

۱۳۸۱. 

زاهد ویسـی،  ، ترجمه،آینده در قلمرو اسلام). ۱۳۸۳قطب، سید، ( .١٠
 سنندج، آراس.

، ترجمـه، مصـطفی ۲ ج ،ی ظـلال القـرآنفـ). ۱۳۸۶( قطب، سید، .١١
 خرم دل، تهران، احسان.

ــید، .۱۲ ــب، س ــلامی). ۱۳۹۳( قط ــر اس ــانی تفک ــوبکر  ،مب ــه، اب ترجم
 تا]، مرکز نشر اندیشه اسلامی.زاده، [بیحسن

 جمـع و تحقیـق و، الاعمال الشـعریة الکاملـة). ۲۰۱۲( قطب، سید، .١٣
لنشــر و علــی عبــدالرحمن عطیــه، القــاهره، مرکــز الاهــرام ل، دراســة

 الترجمه والتوزیع.

، روش تربیتــی اســلام و کــاربرد عملــی آن). ۱۳۸۸قطــب، محمــد، ( .١٤
 سنندج، آراس. ترجمه، دکتر محمود کردی،

 جلد( روشنفکران های ینابسامان و اسلام). ۱۳۹۴محمد، ( قطب، .١٥

 نا].جا]، [بیعابدی، [بی ترجمه، محمدعلی سوم)،

، روشــنفکران هــاینابســامانی و اســلام). ۱۳۹۴قطــب، محمــد، ( .١٦
 نا].جا]، [بیبی[ عابدی، ترجمه، محمدعلی

ــد، ( .١٧ ــب، محم ــانیة). ۱۹۹۳قط ــس الانس ــی نف ــات ف ــاهره، دراس ، ق
 دارالشروق.

 دارالشروق. قاهره، ،العلمانیون والاسلام). ۱۹۹۴( محمد، قطب، .١٨

قـاهره، دارالشـروق، چ  کیف ندعو النـاس؟). ۲۰۰۱( محمد، قطب، .۱۹
 دوم.

 .صدرا، چاپ دهم، تهران فطرت، ).١٣٧٧( ،مطهری، مرتضی .٢٠
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، تهـران، اصول فلسـفه و روش رئالیسـم). ۱۳۷۹( مطهری، مرتضی، .٢١
 صدرا، چ چهارم.

المللــی مرکــز بــین ،، قــمشناســیمعرفــت). ١٣٩٠(معلمــی، حســن  .٢٢
 .ترجمه و نشر المصطفی

نشر حـزب ، جابی ،ماتریالیسم دیالکتیک). ۱۳۵۸( آیین، امیر،نیک .٢٣
 .توده ایران

جایگــاه کشــف و شــهود در «ضــیه عبــدلی مســینان، یحــی کبیــر، مر  .٢٤
 ، بهـار۱ ، شـماره۱۲دوره  فلسـفه دیـن،، »منظومه معرفت دینـی...

 .۹۵-۹۶ ص ،۱۳۹۴

ــان بیگــی، ( .٢٥ ــانی، محمــد و مهــدی احمــد خ چیســتی «). ١٤٠١خ
 لامی،فلسـفه اسـ یترویجـ یعلمـ فصـلنامه دو ،»... شناسیمعرفت

  .١٣٩٢، ـ زمستان / پاییز ٥١ یسال هشتم/ شماره دوم / پیاپ

های عرفـانی در شـعر بـن مایـه«). ١٣٩١سلیمی، علـی و دیگـران،( .٢٦
فصلنامه علمی و پژوهشـی زبـان و ادب فارسـی(ادب و ، »سید قطب

 .٨٣ ،۱۳، شماره ۴دوره  عرفان)،

 




